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   2یسیدمحمدباقرهاشم

   چکیده
علامه طباطبایی در . به شمار می رودفهم و تفسیر آیات در ترین قرینه مهم سیاق

ی دبرخی از مهم ترین موار. اهتمام بسیاری ورزیده  استتفسیر خود به این روش 
کشف معانی و مفاهیم واژه ها : سیاق تکیه کرده، به این قرار استکه وی در آنها به 

و محتوای آیات، شناخت ترتیب آیات، پذیرفتن یا ردّ روایات مربوط به تفسیر آیات، 
شناخت و تشخیص آیات و سوره های مکی و مدنی،  فسران،نقد و یا تأیید آراء م

 یتفسیرجمله ا، د یا برعکسآیات بع ۀوسیله بیان احکام شرعی، و تفسیر آیات قبل ب
  . هدف آیات کشف غرض و فهمیدن و یک آیه، در دیگر یجمله ا با

  ، سیاق، المیزان، طباطبایی تفسیری روش :یکلید یها واژه
  

   مقدمه. 1
 یفراوان یهالغزش دچار ،تسلسل آن اغفال کند نظم و ۀطریق آیات و سیاق از مفسر اگر
 ،ندکرد تفسیر برگزیده و از آیات را یکه بعض یگروه مجبره هنگامکه  چنان. شود یم

  . شده اند یمرتکب اشتباهات بزرگ ،یبدون توجه به روش تفسیر سیاق
این  :گفته اند )96الصافات، ( »وَ اللَّهُ خَلَقکَُمْ وَ ما تعَمَْلُونَ «ۀ آی مورد مثال دربرای 

که آیه سخن  الیدرح ؛خالق افعال انسان است که خداوند بر این ،آیه دلالت دارد
-یماند، که  جسم را  هابتآنان . کند یقومش حکایت م بارا  )ع(حضرت ابراهیم
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 دادیم مذمت قرار مورد کرد و یم یرا نف با آنان آن گفتگو حضرت در و پرستیدند
  ). 8/47 ،یطوس(

 تفسیر قران کریم و سیاق در از یگیرضرورت  بهره بیان اهمیت و یپ مقاله دراین 
  . است مختلف تفسیر المیزان ابعاد از آن در یعلامه طباطبائ ییربهره گ
  

  سیاق  تعریف. 2
مظفر در . درباره سیاق تعاریفی چندی به دست داده شده است که اینک نقل می شود

مدلولات دیگری هم هستند که در مفهوم «: نویسدبحث دلالت اقتضاء، تنبیه و اشاره می 
که کلام با دلالت التزامی بر لفظ یا معنایی  مثل این ؛و منطوق اصطلاحی داخل نیستند

دلالت کند یا هنگامی که کلام بر مفاد  ،مفرد که صریحاً در منطوق ذکر نشده است
 ،نیسته معنای اخص ن بامّا لزوم به نحو لزوم بیّ ،منطوق است ۀکه لازم یجمله ا

 مناسب تر این ....طوقها نه مفهوم نامیده می شود و نه منیک از اینهیچ .دلالت کند
تا در مقابل دلالت  نامیمب »دلالت سیاقی«گونه دلالت را به نحو عموم  این ،ستا

ت که سیاق کلام بر یک معنای اس مفهومی و منطوقی باشد و بنابراین مقصود از آن این
 ۀهای سه گاناین گونه دلالت را به دلالت. مفرد یا مرکبّ یا لفظ مقدر دلالت کند

  . )135 -1/134مظفر، ( »، تنبیه و اشاره تقسیم کرده انداقتضاء
سیاق عبارت است از چیزهایی که «: صدر سیاق را چنین تعریف می کند شهید

خواه این چیزها لفظی باشند؛ مثل . توانند در فهمیدن معنای کلمه ما را یاری دهندمی
اند و خواه این ساختهپیوسته را  ۀاند و یک جملنظر آمده کلماتی که همراه لفظ مورد

نظر یاری می دهند، غیرلفظی باشند، مثل  مورد ۀچیزهایی که ما را در فهم معنای کلم
که جمله را احاطه کرده اند و در موضوع  جز آنهاشرایط و احوال زمانی و مکانی و 

  ). 1/100دروس فی علم الاصول، صدر، ( »نظر، دلالتی دارند مورد
و فهمیدن منظور  اترین دلیل است برای بیان معناق مهمنظر علامه طباطبایی سی به

  ) . 6/115المیزان، همو، (
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ترابط آیات  تناسب و درنظرگرفتن سیاق و« :گوید یمنیز  هدروز محمدعزۀ
همو، (» است مفید اهداف آن بسیار موضوعات و فهمیدن قران، ضرورتی است که در

204 .(  
ای ق ساختار کلی است که بر مجموعهسیا«: رجبی نیز در تعریف سیاق می نویسد

  ). 92، همو( »از کلمات جملات و یا آیات سایه می افکند و بر معنای آن أثر میگذارد
سیاق در مواردی برای فهم واژگان و جملات یک متن قرینه است «: همو می افزاید

 »کنددار میها را خدشهها و جملهکه نادیده گرفتن آن هماهنگی و تناسب معنای کلمه
  ). 94همان، (

) ع(امام صادق .است) ع(های تفسیر توسط معصومینبر سیاق یکی از ویژگی تکیه
 »صبِْغۀََ اللَّهِ وَ مَنْ أَحسَْنُ مِنَ اللَّهِ صبِْغۀًَ وَ نحَنُْ لَهُ عابدُِونَ « ۀصبغه در آی ۀدر تفسیر کلم

 نوشتهبایی در المیزان علامه طباط .صبغه همان اسلام است: فرموده است) 138بقره، ال(
براساس سیاق آیات است؛ زیرا این ) ع(امام صادقتفسیر صبغه به اسلام توسط «: است

آیات در ردیف سیاق آیاتی است که اهل کتاب ـ یهود و نصاری ـ را به دین خویش 
طباطبایی در المیزان بیش از دو هزار  علامه). 1/315طباطبایی، ( »دعوت کرده است 

  ). 87، شمشکواۀکنعانی، ( است اق در تفسیر آیات استفاده کردهمرتبه از سی
برای استناد به سیاق و بهره برداری از این روش پنج شرط ذکر نموده است  رجبی
، ارتباط صدوری، پراکندگی در نزول، توقیفی ارتباط موضوعی آیات: ند ازاکه عبارت

  ). 104، 103، 95، همو(ب بودن ترتیب آیات، و مخالف نبودن با ضروری دین یا مذه
  
  بهره برداری از سیاق در تفسیر المیزان  موارد. 3

است که  طباطبایی در موارد متعددی از روش سیاق در تفسیر آیات بهره برده علامه
  : با ذکر آیاتی در هر مورد می شوداینک آنها 

  
  آیات  یاز سیاق در کشف معان یبهره گیر .1. 3

مینۀ بهره گیری علامه طباطبایی از سیاق آیات در کشف معنای اینک نمونه هایی را در ز
  : آیات به دست می دهیم
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سمَاعُونَ لِلکْذَبِِ أَکَّالُونَ  « ۀدر آییکی آن از آن نمونه ها در زمینه معنای سحُت 
به گفته او این معنا . معنای رشوه است بهاست که به نظر علامه  )42المائده، ( »لِلسحْتِ
از شود که گروهی شود؛ زیرا از آوردن این صفت معلوم میآیه فهمیده می از سیاق
به آنان خواستند با دادن رشوه میو  برای تحریف حکم خدا رشوه گرفته بودندیهودیان 

  . به حکمی غیر از حکم واقعی حکم شود
که  سیاق  آیه دلالت دارد بر این «: آیه می نویسداین زمینۀ  علامه طباطبایی در 

این وصف در این مقام  آوردن شریفه همان رشوه است، و از ۀحت در آیمراد از سُ
که به حکم واقعی خدا حکم  برای اینماجرایی معلوم می شود که علمای یهود در 

چون اگر حکم خدا را  ؛رشوه گرفته بودند و حکمی غیر حکم خدا کرده بودند ،نکنند
ضرر می شد و همین طرف با دادن رشوه یک طرف از دو طرف نزاع مت ،اجرا می کردند

  ). 5/558همو، ( »ضرر را از خود دو ساخته بود
وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نبَأََ الَّذی آتیَْناهُ آیاتِنا فَانْسَلَخَ منِْها  « ۀمعنای ایتاء در آینمونه دیگر 

به معنای تلبس به او  است که به نظر) 175الاعراف، ( »فأَتَبْعََهُ الشَّیْطانُ فکَانَ مِنَ الْغاوینَ
 .نشانه ها و آیات نفس و کرامات باطنی است که راه شناخت خداوند را روشن می کند

-آوردن آیات، تلبس به پاره عنایم ،طوری که از سیاق کلام برمی آیده ب«: او می نویسد

ای از آیات انفسی و کرامات خاصه باطنی است، به آن مقداری که راه معرفت خدا 
حقّ شک و  ۀن روشن گردد و با داشتن آن آیات و آن کرامات، دیگر درباربرای انسا

  ). 8/433، همو( »ریبی برایش باقی نماند
یا أَیهاَ الَّذینَ آمنَُوا ادخُْلُوا فیِ السلمِْ کاَفَّۀً وَ لا تتََّبِعُوا خُطُواتِ « ۀآیدیگر نمونه 

 است؛ از شیطان در امور دین نهی کردهاز پیروی کردن است که ) 208البقره، ( »الشَّیْطانِ
. از سیاق کلام استفاده می شودمعنا این  .خواه پیروی کننده مؤمن باشد یا غیرمؤمن

- از خصوصیات سیاق کلام و قیود آن این معنا استفاده می«: ی نویسدعلامه طباطبایی م

پیروی هایی از شیطان است که در طریقه و روش شود که خطوات شیطان تنها آن گام
ایمان  ۀاو همان طریق ۀشود و اگر فرض کنیم که این پیروی کننده مؤمن باشد که طریق

شیطانی در ایمان است و وقتی بر هر مؤمنی  ۀچنین مؤمنی طریق ۀطریق جرملا ،است
خطوات شیطان و  ،لم طی کندلم واجب باشد، قهراً هر طریقی که درون سِدخول در سِ
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هَلْ « ۀکه جمل سیاق حکم می کند به این... بود  پیروی از خطوات شیطان خواهد
اش را داده و قبلی وعده ۀکه در آی اشدتهدید و وعیدی ب) 210بقره، ال( »...ینَْظُروُنَ 

  ). 153، 2/152طباطبایی، ( )209البقره، ( »فَاعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حکَیمٌ«: فرموده بود
یقَُولُ ائْذنَْ لی وَ لا تَفتْنِّی ألاَ فِی الْفتِنْۀَِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهنََّمَ وَ منِْهمُْ منَْ  « ۀآی دیگر نمونه
که منظور از فتنه در  بر این ،دارد دلالتاست که سیاقش  )49التوبه، ( »لَمُحیطۀٌَ باِلْکافِرینَ

معنای القاء در دامی است که انسان را فریب می دهد یا به معنای مصیبت و ه آیه یا ب
طوری ه فتنه در اینجا ب ۀکلم« :علامه طباطبایی بیان نموده است که چنان ؛تاری استگرف

ای که آدمی را یا به معنای القاء به ورطه: ستبه یکی از دو معنا ا ،که از سیاق برمی آید
و فریب می دهد یا به معنای معروف آن که همان فتنه و بلا و گرفتاری  می کندمغرور 

نای اول مقصود باشد، معنای آیه این خواهد بود که به من اجازه عمومی است و اگر مع
- فتنه مینداز و با برشمرددن غنیمت بهجهاد  ۀبده به جنگ نیایم، و مرا با بردن در صحن

های نفیس جنگی اشتهای مرا تحریک مکن و مرا فریب مده و اگر معنای دوم مقصود 
نکنم و مرا به ناملایماتی که می معنایش این می شود که اجازه بده من حرکت  ،باشد

  ).9/409 طباطبایی،( »دانم در این جنگ هست مبتلا نساز
أَیهَا الَّذینَ آمنَُوا إِنْ تتََّقُوا اللَّهَ یجَعْلَْ لکَُمْ فُرْقاناً وَ « ۀفرقان در آی ۀکلمنمونۀ دیگر 

 بهاست که ) 29الانفال، ( »الْفضَْلِ العَْظیمِ یکَُفِّرْ عنَکُْمْ سیَئاتکُِمْ وَ یغَْفِرْ لکَُمْ وَ اللَّهُ ذوُ
انحای خیر  ۀکه شامل هم طوریه ب ؛دلالت سیاق فرق گذاشتن میان حقّ و باطل است

-فرقان به معنای چیزی است که میان دو چیز فرق می«: او می نویسد. شودو شر می

میان حق و باطل سیاق و تفریعش بر تقوا فرقان  ۀمورد بحث به قرین ۀگذارد و آن در آی
  ). 9/70طباطبایی، (  »...در عمل  هاست، چه در اعتقادات و چ

  
  آیات  واحد نزولتکیه بر سیاق در شناخت  .2. 3

در تشخیص دادن و شناخت وجه ارتباط بین آیات و نحوه ارتباط هر آیه با قبل  علامه
بر سیاق  ،ل شدهنازتدریج قرآن کریم به برخی از سوره های که  و بعدش به اعتبار این

که یک است ایشان قایل به ارتباط میان آیاتی در سوره هایی  .استناد و تکیه کرده است
  . دفعه نازل شده اند
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بقره به نازل  ۀسور 185و  184، 183با استناد به سیاق در آیات  اوبرای نمونه، 
هاَ الَّذینَ آمنَُوا یا أَی«: ند ازاسه آیه عبارت. شدن سه آیه با هم و در یک زمان قایل است

أَیاماً مَعدُْوداتٍ فَمَنْ کانَ  *کتُِبَ عَلیَْکمُُ الصیامُ کَما کتُِبَ علََى الَّذینَ مِنْ قبَلِْکمُْ لَعَلَّکمُْ تتََّقوُنَ 
طَعامُ مسِْکینٍ فَمنَْ  منِْکمُْ مَریضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعدِۀٌ مِنْ أَیامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فدِْیۀٌَ

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزلَِ  *تَطَوعَ خیَْراً فَهُوَ خیَْرٌ لَهُ وَ أَنْ تصَُومُوا خیَْرٌ لَکمُْ إِنْ کنُتْمُْ تَعْلَموُنَ 
  ). 185، 184، 183البقره، (  ...فیهِ الْقُرْآنُ هدُىً لِلنَّاسِ وَ بیَناتٍ مِنَ الْهدُى وَ الْفُرقْانِ 

هر سه با هم نازل  ،که اولاً سیاق این سه آیه دلالت دارد بر این«: نویسدمی  علامه
اول  ۀصیام در آی ۀدوم متعلق به کلم ۀدر ابتدای آی "ایام"که ظرف  برای این ؛شده اند

سوم یا خبر است برای مبتدائی حذف شده که  ۀدر آی "شَهرُْ رَمَضانَ " ۀاست و جمل
هی شهر " ۀبرمی گردد و تقدیر جمل "ایاماً" ۀکلم به عبارت است از ضمیری که

شهر رمضان هو "است یا مبتدائی است برای خبری که حذف شده و تقدیرش  "رمضان
در  "کتب علیکم الصیام" ۀاست یا بدل از کلمه صیام در جمل "الذّی کتب علیکم صیامه

برای روشن  و توضیحی است انبی "شهر رمضان" ۀاول است و به هر تقدیر جمل ۀآی
پس به دلیلی . ای که روزه در آنها واجب شدهایام معدوده "ایاماً معدوداتٍ" ۀکردن جمل
آیات سه گانه مورد بحث به هم متصل و نظیر کلام واحدی است که یک  ،که ذکر شد
 ،ثانیاً ؛بر دارد و آن غرض عبارت است از بیان وجوب روزه ماه رمضان غرض را در

چینی برای توطئه و زمینه ۀکه قسمتی از گفتار این سه آیه به منزل دارد بر این لالتد
سوم، چون در  ۀبرای آی ،مقدمه است ۀاول به منزل ۀیعنی دو آی ؛قسمت دیگر آن است

که شنونده از  از این ،شود که صاحب کلام، اطمینان نداردسوم تکلیفی واجب می ۀآی
  ). 2/4 طباطبایی،( »...اطاعت آن سرپیچی نکند 
طباطبایی با بهره برداری از سیاق قایل به ترتیب آیات  علامهنمونه دیگر این که 

این آیات از این قرار . انفال و عدم اتصالشان به آیات قبل شده است ۀسور 55-58
نْهمُْ ثمُ الَّذینَ عاهدَْتَ مِ *إِنَّ شَرَّ الدوَاب عنِدَْ اللَّهِ الَّذینَ کَفرَُوا فَهمُْ لا یُؤْمنُِونَ «: است

فَإِما تثَْقَفنََّهمُْ فِی الحَْرْبِ فَشَرِّدْ بهِمِْ مَنْ خَلْفَهمُْ  *ینَْقُضُونَ عَهدَْهمُْ فی کُلِّ مَرَّۀٍ وَ همُْ لا یتََّقُونَ 
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 اللَّهَ لا یحُِب الْخائنِینَ وَ إِما تَخافنََّ مِنْ قَومٍْ خیِانۀًَ فاَنبِْذْ إلِیَْهمِْ علَى سَواءٍ إِنَّ *لَعَلَّهمُْ یَذَّکَّرُونَ 
  ). 58-55 الانفال،(

ه اول با آیات قبل نازل شده و ب ۀچهار آی... «: او دربارۀ این آیات نوشته است
اما هفت آیه دیگر، آنها نیز  ؛با آنها متصل نیست ،طوری که از سیاق آن استفاده می شود

إِنَّ شَرَّ الدوَاب عنِدَْ « .روشن نیستقبل خود و به آیات قبل از آن  ۀاتصالشان به چهار آی
بیان این است که یهودیان از  ماین کلام در مقا اقسی »اللَّهِ الَّذینَ کَفَرُوا فَهمُْ لا یُؤْمنُِونَ

که در مقام  دلیل این .تمامی موجودات زنده بدترند و هیچ شک و تردیدی در آن نیست
کرده و برگشت این تقیید به مقید  "دااللهعن"این است که مطلب را  ،بیان این معناست

خطا در  ،به آن حکم و قضاوت کند ونداین است که مطلب مزبور و هر چیزی که خدا
  ). 10/147طباطبایی، ( »...آن راه ندارد 

یا أَیهاَ الَّذینَ « بارۀبرداری از سیاق درعلامه طباطبایی با بهرهدیگر نمونه این که 
: نویسد می )43النساء، ( »...الصلاۀَ وَ أَنتْمُْ سُکارى حتََّى تَعلَْمُوا ما تقَُولُونَآمنَُوا لا تَقْربَُوا 

را پهلوی هم  دستهاست و اگر این پنج دسته آیاتی که متعرض شراب شده پنج «
تتََّخذِون منِهُ " ۀشریف ۀمورد بحث بعد از آی ۀاین معنا به دست می آید که آی ،بگذاریم

ما ظهرَ منِها  فَواحَشَقُل إنِمّا حَرَّمَ ربَی ال" ۀشریف ۀو آی) 67النحل، ( "حسناً سکََراً و رِزِقاً
یَسئَْلُونکََ عَنِ الخْمَْرِ وَ المْیَْسِرِ قلُْ " ۀشریف ۀ، قبل از آی)33الاعراف، ( "و ما بَطَنَ و الإِثم

یا أَیهاَ " ۀشریف ۀو نیز پیش از آی "نْ نَفعِْهمِافیهمِا إثِْمٌ کبَیرٌ وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إثِمُْهمُا أَکبَْرُ مِ
 الَّذینَ آمنَُوا إنَِّمَا الخْمَْرُ وَ المْیَْسِرُ وَ الأْنَْصابُ وَ الأَْزلاْمُ رِجسٌْ مِنْ عمََلِ الشَّیْطانِ فَاجتْنَبُِوهُ

 ۀاست که دربار ایده آخرین آیهئما ۀسور ۀنازل شده و آی) 90المائده، ( "لعََلَّکُمْ تُفْلحِوُنَ
کرده نحل تنها از زشتی به این مقدار اکتفا  ۀسور 67 ۀچون آی است؛ شراب نازل شده

  ). 4/570طباطبایی، ( »... است که آن را در مقابل رزق خوب ذکر نموده است
- این آیات به حسب سیاق بی«: نویسددر مورد همین آیات می  جای دیگردر  وا

 ۀن است که پشت سر هم یا یکدفعه نازل شده اند و آیارتباط به هم نیستند و مثل ای
و در  انداین آیات همگی در مقام بیان احکام شراب ....دفع توهمی است ۀمنزله آخری ب

طباطبایی، ( »شده استاضافه  دیگر أنَصاب و أَزلام هم بعضیبعضی از آنها قمار و در 
6/173 .(  
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آیات مربوط به شراب، تدریجی  در جایی دیگر با استفاده از اختلاف سیاق نیز
اگر همه به هم منظم و یکجا «: ه و نوشته استبودن تحریم شراب را به دست آورد

های مختلفشان این معنا را می رساند که شارع مقدس شراب سیاق ،درنظر گرفته شوند
  ). 174 ،همان( »تدریج تحریم فرموده استه را ب

 ۀسور 39-30ی از سیاق در ذیل آیاتبا بهره بردار علامهنمونه دیگر این که 
این آیات در سیاق آیات قبلی قرار دارد و با آنها متصل است و غیر «: نویسدمی ) الانفال
وَ إِذْ قالُوا اللَّهمُ إِنْ کانَ هذا هُوَ الحْقََّ مِنْ عنِدِْکَ فَأَمْطِرْ عَلیَنْا حِجارۀًَ مِنَ السماءِ أوَِ " ۀاز آی

آنها با آیات اول سوره ارتباط و اتصال  بقیۀ ،استای که دنبال آن و آیه "أَلیمٍائتْنِا بِعَذابٍ 
 »ظهور سایر آیات نمی رسد ۀظهور ارتباط و اتصالشان به پای ۀدارد و اما آن دو آی

   .)9/85طباطبایی، (
وا وَ إِذْ یمَکُْرُ بکَِ الَّذینَ کَفَرُ" ۀمقتضای سیاق آیات این است که جمل«: می افزاید و

عطف بر  "لیِثُبْتُِوکَ أوَْ یَقتُْلُوکَ أوَْ یخُْرِجوُکَ وَ یمَکُْروُنَ وَ یمَکُْرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خیَْرُ المْاکِرینَ
 ۀبوده باشد و بنابراین، آی "وَ إِذْ یعَدُِکُمُ اللَّهُ إِحدَْى الطَّائِفتَیَْنِ أنََّها لکَُمْ"سابق یعنی  ۀجمل
و آنان را با است تی است که خداوند بر ایشان ارزانی داشته در سیاق بیان نعم ۀشریف

 »تأیید فرمود ،که به آنان کرد و خود آنان در آن نعمت ها دخالتی نداشتند یهایاحسان
  ). 86همان، (

  
  یا رد روایات  شتکیه بر سیاق در پذیر. 3. 3

که با آیات هماهنگی را در تفسیر المیزان با بهره برداری از سیاق، روایاتی زیادی  علامه
 .پذیرفته است ،اندکه با سیاق آیات هماهنگ بودهرا رد کرده و روایاتی  ،نداشته اند
  : استجمله آن از موارد ذیل 
وَ ما کانَ اللَّهُ لیِعُذَِّبَهُمْ وَ أنَْتَ فیهِمْ وَ ما « ۀنسخ آیزمینۀ در مورد روایتی در  ایشان

وَ ما لَهُمْ ألاََّ یعَُذِّبَهُمُ اللَّهُ وَ هُمْ « ۀآیبا ) 33الانفال، ( »یَسْتغَْفِروُنَ کانَ اللَّهُ معُذَِّبَهُمْ وَ هُمْ
لا  یَصدُونَ عَنِ الْمَسجْدِِ الحَْرامِ وَ ما کانُوا أوَْلیِاءَهُ إِنْ أوَْلِیاؤُهُ إِلاَّ المْتَُّقُونَ وَ لکِنَّ أَکثَْرهَُمْ

ابن جریر و ابن ابی حاتم از عکرمه و حسن « :استنوشته ) 34الانفال، ( »یعَْلمَُونَ
بعدی  ۀاین آیه را آی ،گفته اند "...وَ ما کانَ اللَّهُ لیِعُذَِّبَهُمْ " ۀروایت کرده اند که در ذیل آی
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نسخ کرده و لذا در مکه به مقاتله و گرسنگی و حصر  "وَ ما لَهُمْ ألاََّ یعُذَِّبَهُمُ اللَّهُ "یعنی 
نظر داشتن سیاق آن  ری این روایت با ظاهر آیه و مخصوصاً با درناسازگا. دچار شدند

صاحبان این اقوال به این جهت دچار چنین تکلفات شده اند که  .خیلی روشن است
قبلش و آیات قبل از آن اتصال را حفظ کنند و از  ۀمیان این دو آیه و آی ،خواسته اند

ذاب مذکور در آیه را به فتح مکه این است ع ،اندهای عجیبی که در این باره زدهحرف
جز رحمت  ؤمنینکه فتح مکه هم برای مشرکین و هم برای م تفسیر کرده اند و حال آن
  ). 111-9/110طباطبایی، ( »چیز دیگری نبوده است

 وَ ما نتَنََزَّلُ إلاَِّ بأَِمْرِ رَبکَ لَهُ ما بیَْنَ أَیدْینا وَ «تفسیر آیات  دردیگر نمونه این که او 
رَب السماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بیَنَْهمُا   *ما خَلْفَنا وَ ما بیَْنَ ذلکَِ وَ ما کانَ ربَکَ نَسیِّاً 

این دو آیه نسبت «: می گوید) 65-64مریم، ( »فَاعبْدُْهُ وَ اصْطبَِرْ لعِبِادتَِهِ هَلْ تعَْلَمُ لَهُ سمَیِّاً
معترضه اند و سیاق این دو شهادت می دهد که  ۀجمل ۀبه آیات قبل و بعد از آن به منزل

 ؛کلام در آن، کلام فرشته وحی است، و اما به وحی قرآنی و از ناحیه خدای سبحان
 بهای است که روایت وارده چون نظم آن بدون شک نظمی است قرآنی، و این نظریه

می کند و طرق مختلف از اهل سنت و به نقل از مجمع البیان از ابن عباس آن را تأیید 
از او ) ص(رسول خدا ،آن روایت این است که وقتی جبرئیل در نزول خود تأخیر کرد

 »...وَ ما نتَنََزَّلُ إلاَِّ بأَِمْرِ ربَکَ: چرا دیر کردی؟ جبرئیل به وحی الهی گفت ،پرسید
   .)109-14/110طباطبائی، (

ه شعراء به دلیل عدم با آیات اوایل سور را مرتبطروایاتی  علامهنمونه دیگر این که 
در تفسیر قمی «: و نوشته استا. آنها نمی پذیردهماهنگ بودن سیاق آیات با مضمون 

) 4الشعراء، ( "شَأْ ننَُزِّلْ عَلیَْهمِْ مِنَ السماءِ آیۀًَ فَظَلَّتْ أَعنْاقُهمُْ لَها خاضِعینَنَ إنِْ" ۀدر ذیل آی
هایشان ـ گردن: روایت کرد که فرمود) ع(ابی عمیر از امام صادق بنپدرم از ا: می گوید

ای آسمانی به نام صاحب الأمر، نرم و خاضع های بنی امیه ـ با آمدن صیحهیعنی گردن
این معنا را کلینی نیز در روضۀ کافی و صدوق در کمال الدین و مفید در . می شود

ی و تطبیق این روایات همه از باب جر ارشاد و شیخ در غیبت روایت کرده اند و ظاهراً
 »سازدنه از باب تفسیر؛ چون سیاق آیات با تفسیر بودن آنها نمی ؛مصداق بر کلی است

  ). 15/353 طباطبائی،(
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  مفسران دیدگاه های تکیه بر سیاق آیات در نقد یا تأیید  .4. 3
رد کرده و آراء  ،که با سیاق آیات هماهنگ و سازگار نبودهرا آرای مفسرانی  علامه

نمونه هایی از این موارد  .است کردهتأیید  ،که با سیاق هماهنگی داشته رابعضی دیگر 
  : استشرح این به 

إِنَّما ولَیِکمُُ اللَّهُ وَ رسَُولُهُ وَ الَّذینَ آمنَُوا الَّذینَ «: یکی از آنها مربوط به این آیات است
مَنْ یتََولََّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمنَُوا فَإنَِّ  وَ  *یُقیمُونَ الصلاۀَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ همُْ راکِعُونَ 

  ). 56-55مائده،ال( »حِزْبَ اللَّهِ همُُ الغْالبُِونَ
-آیات را رد میاین  دربارۀ انمفسر دیدگاه ،طباطبایی با بهره برداری از سیاق علامه

 ۀو نیز دقت درباردقت در اطراف این آیه و آیات قبل و بعدش «: نویسدایشان می  .کند
ادعا کرده اند و آن جوابی که از  انتمامی این سوره، ما را به خلاف آنچه این مفسر

که ولایت به  می کند و نخستین شاهد بر فساد ادعایشان بر این یرهبر ،انداشکال داده
این  ۀهمانا استدلال خود آنان است به وحدت سیاق و به اینکه هم .معنای نصرت است

ند که چه کسانی را ااند در مقام بیان این جهت گرفته یکی پس از دیگری قرارآیات که 
  ). 6/4طباطبائی، ( »... باید یاری کرد و چه کسانی را نباید 

فجَعََلَهُمْ جذُاذاً إلاَِّ کبَیراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلیَهِْ  « ۀدر تفسیر آی علامهنمونه دیگر این که 
در تفسیر این آیه ان را بسیاری از مفسردیدگاه تکیه بر سیاق  با )58الانبیاء، ( »یَرْجعُِونَ

 ۀدر جمل) ع(برمی آید که اظهار امید ابراهیم از ظاهر سیاق«: او می نویسد  .رد می کند
 ؛کندرا مجسم می به منظور بیان آن صحنه ای است که عملش آن "لعََلَّهُمْ إِلیَْهِ یَرجْعُِونَ"

گذاشتن بت بزرگ عمل کسی است  سالمها و ن همه بتچون عمل وی یعنی شکست
هایشان آمده و بت بزرگشان سالم که می خواهد مردم ببینند که چه بر سر بت

مثل کسی  ؛ناگزیر نزد آن رفته آن را متهم کنند که این کار زیر سر اوست .استمانده
در  ضمیرد و بنابراین که مردمی را بکشد و یکی از آنها را زنده نگهدارد تا او به دام بیفت

است ) ع(ابراهیمبعدی برمی گردد و مؤید این معنا گفتار  "کبیراً" ۀبه کلم "الیه"کلمه 
این به  انتر مفسرولی بیش است؛ بلکه بزرگ آنها چنین کرده: که در پاسخ به آنان فرمود

که  برمی گردد و معنای آیه این است) ع(اند که ضمیر مذکور به ابراهیم نظر گراییده
مردم به وی مراجعه کنند و  ؛ بلکهمگر بزرگ آنها را ؛ها را خرد کردهمه بت) ع(ابراهیم
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ها را برایشان مجابشان سازد و بطلان الوهیت بت ه کند ومحاج آنانبا  شاناو در پاسخ
  ). 14/422 طباطبائی،( »روشن سازد

در مورد را  انفسربعضی از مدیدگاه  ،با استفاده از سیاق علامهنمونه دیگر این که 
هَ وَ ما جعََلَهُ اللَّهُ إلاَِّ بُشرْى وَ لتَِطمْئَِنَّ بِهِ قُلُوبکُُمْ وَ مَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عنِدِْ اللَّهِ إِنَّ اللَّ « ۀآی

- کفار به دست ملائکه کشته شده ،گفته اند کهرد کرده است  )10الانفال، ( »عَزیزٌ حکَیمٌ

طوری که سیاق ه ب ،است "به"و در  "جعله"ضمیری که در  دو«: او نوشته است. اند
به امداد برمی گردند و معنای آیه این است که امداد به فرستادن ملائکه  ،دلالت می کند

کفار به دست آنان  که یننه برای ا ؛های شما بودبه منظور بشارت شما و آرامش دل
  ). 9/23طباطبائی، ( »هلاک گردند

ها أنَتُْمْ هؤلاُءِ حاججَتُْمْ فیما لکَُمْ بِهِ علِمٌْ  « ۀمورد آی درعلامه دیگر نمونه این که 
با ) 66آل عمران، ( »فَلِمَ تحَُاجونَ فیما لیَْسَ لکَُمْ بهِِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ یعَلَْمُ وَ أنَتُْمْ لا تعَْلمَُونَ

این آیه علمی را  «: نویسدو می دهدرا مورد نقد قرار می انمفسردیدگاه تکیه بر سیاق 
 ،کندکند و آنچه را از آنان نفی میآنان اثبات می برایکنندگان نفی و علمی را از محاجهّ

معنای آیه این است که شما یهود و : گفته اند انبرای خدا اثبات می نماید و لذا مفسر
و در حالی که علمی به وجود او و به نبوت ا ؛ابراهیم بگو مگو می کنید ۀنصارا دربار

 ،ولی چرا در آنچه علم ندارید ؛داردهایتان عیبی ندارید و احتجاجتان در حدود آگهی
ن در معنای آیه ذکر کرده اند و ااین آن مطلبی است که مفسّر... بگو مگو می کنید؟ 

طباطبائی، ( »...سازد یک از این دو معنا با ظاهر سیاق نمیتوجه دارد که هیچ هخوانند
3/397 .(  

  
  از سیاق  یبا بهره بردار یاز مدن یخیص دادن آیات مکتش .5. 3

علامه در تفسیر المیزان با استفاده از سیاق مکی یا مدنی بودن آیات را از هم مشخص 
   .کرده است

 *بَراءۀٌَ منَِ اللَّهِ وَ رسَُولِهِ إلِىَ الَّذینَ عاهدَْتمُْ مِنَ الْمُشرِْکینَ  «در مورد آیات برای مثال 
  *ی الأَْرْضِ أَرْبَعۀََ أشَْهُرٍ وَ اعْلمَُوا أنََّکمُْ غیَْرُ مُعجِْزیِ اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزیِ الْکافِرینَ فَسیحُوا فِ

 »...ءٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ وَ رَسُولُهُ وَ أَذانٌ منَِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إلِىَ النَّاسِ یَومَْ الحْجَ الأَْکبَْرِ أَنَّ اللَّهَ بَری
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بعد  ،که سیاقش به ما می فهماند طوری در این آیات همان«: نوشته است) 5-1التوبه، (
که خدای تعالی در آن روز مشرکین را خوار کرد  بعد از آن است؛ از فتح مکه نازل شده

که است اینک در این آیات بر مسلمانان واجب کرده  .و قوّت و شوکتشان را از بین برد
 »از پلیدی شرک پاک کنند ،را که بر آن تسلط یافته اند سرزمین تحت تصرّف خود

  ). 6/260طباطبایی، (
وَ إِذْ یَعدِکُمُُ اللَّهُ إِحدْىَ الطَّائِفتَیَْنِ «در مورد آیات طباطبایی نمونه دیگر این که علامه 

این «: است فرموده) 10-7ل، الانفا( »...أَنَّها لَکمُْ وَ تَودَونَ أَنَّ غیَْرَ ذاتِ الشَّوْکۀَِ تَکوُنُ لکَمُْ
کند که اولین جنگ در اسلام است و ظاهر سیاق آیات آیات اشاره به داستان بدر می

   ).9/20طباطبایی، ( »باشد شدهاین است که بعد از پایان یافتن واقعه نازل 
ها لا نسَئَْلکَُ وَ أْمُرْ أَهْلکََ باِلصلاۀِ وَ اصْطبَِرْ عَلیَْ«ۀ آیدیگر نمونه این که علامه دربارۀ 

 سازگار با یاین آیه سیاق«: می نویسد) 132طه، (» رزِقْاً نحَنُْ نَرزْقُُکَ وَ الْعاقبِۀَُ لِلتَّقْوى
 ۀبنابر این، جمل؛ ...است یمک آیاتۀ بقی انندپیداست که م سیاق سایر آیات سوره دارد و

 ؛هستند) ع(یعل و) ص(بر حسب انطباقش با هنگام نزول، خدیجه همسر پیامبر» اهلک«
  ). 14/334همو، ( »در خانه آن حضرت بود است و) ص(هم اهل پیامبر) ع(یزیرا عل
  

  از سیاق آیات  یبا بهره بردار یبیان احکام شرع .6. 3
از جمله حکم  ؛با تکیه بر سیاق در مواردی احکام شرعی را بیان نموده است علامه

ءٍ فأََنَّ للَِّهِ خمُسَُهُ وَ  ما غنَمِتُْمْ مِنْ شیَْوَ اعْلمَُوا أنََّ«: ذیل است ۀآیخمس در شرعی 
نا لِلرَّسُولِ وَ لذِیِ الْقُرْبى وَ الیْتَامى وَ المَْساکینِ وَ ابْنِ السبیلِ إِنْ کنُتُْمْ آمنَتُْمْ بِاللَّهِ وَ ما أنَْزَلْ

  ). 41 ال،الانف( »...عَلى عبَدْنِا یَومَْ الْفُرْقانِ یَومَْ التْقَىَ الجْمَعْانِ
قید آن امری است  "إِنْ کنُتُْمْ آمنَتُْمْ بِاللَّهِ " ۀجمل«: می نویسدآیه این در مورد  علامه

پس  »بدهید خمس آن را«که صدر آیه دلالت بر آن دارد و آن عبارت است از أمر 
بدهید خمس آن را اگر به خدا و به آنچه که بر بندگان ": شودجمله این میاین معنای 
مزبور متصل به  ۀو چه بسا گفته شده است که جمل "یداایمان آورده ،ایمردهنازل ک
سیاق ؛ اما البته این را گفته اند .قبلی بود ۀاست که در آی "فَاعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ مَولاْکمُْ" ۀجمل

و .. .دهدبا این توجیه وفق نمی "وَ اعْلمَُوا أنََّما غنَِمتُْمْ" ۀفاصله شدن جمل ۀکلام بواسط
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یَسئَْلُونکََ عَنِ الأْنَْفالِ قُلِ الأْنَْفالُ لِلَّهِ وَ  " ۀاز دقت در بحثی که در اول سوره در ذیل آی
وَ ما أنَْزَلْنا عَلى عبَدْنِا یَوْمَ  " ۀگذشت، به دست می آید که منظور از جمل "....الرَّسُولِ

یمت است که در آخر سوره در ضمن حلیت تصرف در غن "الْفُرْقانِ یَومَْ التْقَىَ الجْمَعْانِ
 طباطبایی،( "فکَُلُوا ممِا غنَمِتُْمْ حَلالاً طیَباً": است سیاق آیاتی درباره آن فرموده

10/118-119 .(  
إِنَّماَ الصدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمسَاکینِ وَ الْعامِلینَ عَلیَْها وَ الْمُؤلََّفۀَِ قُلُوبُهمُْ وَ « ۀآی دیگر مورد

است که  )60التوبه، (»ی الرِّقابِ وَ الغْارِمینَ وَ فی سبَیلِ اللَّهِ وَ ابنِْ السبیلِ فَریضۀًَ مِنَ اللَّهِفِ
این آیه مواردی را برمی شمارد که باید صدقات واجب «: دربارۀ آن نوشته است علامه

و آن  "نَ اللَّهِفَریضۀًَ مِ": که در آخر آیه می فرماید به دلیل این ؛در آن موارد مصرف شود
آن این است  ۀهشت مورد است و لازم ،طوری که از ظاهر سیاق آیه برمی آیده موارد ب

  ). 9/416همو، ( »حساب آینده ب نهکه فقیر و مسکین هر یک موردی جداگا
  

  آیات بعد با تکیه بر سیاق با تفسیر آیات قبل  .7. 3
وسیله آیات ه در مواردی آیات قبل بدر تفسیر المیزان با بهره برداری از سیاق  علامه

وَ قالَ الَّذینَ کفََرُوا إِنْ هَذا إلاَِّ إِفْکٌ افتَْراهُ وَ  « از جمله آیات ؛بعد تفسیر و بیان نموده است
تُملْى  وَ قالُوا أَساطیرُ الأَْولینَ اکتْتَبََها فَهیَِ  *أَعانهَُ عَلیَْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقدَْ جاؤُ ظلُْماً وَ زُوراً 

  ). 5-4الفرقان، ( »عَلیَْهِ بُکْرۀًَ وَ أَصیلاً
 .استبرای آیۀ قبل تفسیری  ۀاین آیه به منزل«: آیات فرموده انداین در مورد  علامه

گویا کفار کلام سابق خود را که گفتند قرآن افک و افتراء به خداست و قومی او را 
یمی را برایش می نویسند و سپس توضیح می دهند که آن قوم اساطیر قد ،کنندمی کمک

. خواندآنگاه به عنوان کلام خدا برای مردمش می ؛تا حفظ شود دکننبه قدری املاء می
 " ۀکه به قول بعضی از مفسرین جمل تمامیش کلام کفار است؛ نه این ۀشریف ۀپس آی

اساطیر الاولین باشد  تا آخر آن به عنوان پرسش انکاری خدا از " اکتْتَبََها فَهِیَ تُملْى عَلیَْهِ
  ). 15/250همو، ( »و قبل از آن از کفار؛ چون این معنا با سیاق درست درنمی آید
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ه بی کرده است؛ بهره بردارعلامه طباطبایی در سرتاسر تفسیر خود از روش سیاق 
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